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برای کسب مشروعیت دوباره
گلدن گلوب 200منتقد خارجی می پذیرد

همدلی| گلدن گلوب از ۲۰۰منتقد خارجی عضو فیپرشی 
بــرای رای دادن و انتخاب، دعوت کرد. بــه نقل از د رپ، 
گلدن گلوب در آخرین تلاشــش برای تنوع بخشیدن به 
انتخاب هایش و گســترده کردن مجموعه افرادی که برای 
انتخاب ها رای می دهند، از اعضای فیپرشــی )فدراسیون 
بین المللــی منتقــدان فیلم( دعــوت کرده تــا به عنوان 
رأی دهندگان غیــر عضــو در دوره ۲۰۲۳ فعالیت کنند. 
افزایش ۲۰۰نفر رای دهنده، تعداد کل رأی دهندگان گلدن 
گلوب را تقریباً ســه برابر حال حاضر می کند. اکنون ۱۰۱ 
عضو فعال و ســه عضو بازنشسته در این مجموعه حضور 
دارند. سخنگوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود گفته 
اســت هیچ محدودیتی برای افزایش تعــداد داوران این 
مجموعه وجود ندارد. یکی از اعضای فیپرشــی گفته است 
دعوت نامه ای ایمیلی از گلدن گلوب دریافت کرده اســت. 
کلاوس ادِِر دبیرکل فیپرشی هم از این عمل پشتیبانی کرد 
و گفت تنوع بخشیدن به رای دهندگان در سطح جهان به 
معنای غنای فرهنگی است. برای افزوده شدن به عنوان داور 
گلدن گلوب اعضای فیپرشــی باید خارج از آمریکا مستقر 
باشند و نقدهای خود را برای نشریات بین المللی بنویسند. 
درخواست رأی دهندگان هرسال بررسی می شود و فردی که 
سال پیش عضو بوده می تواند دوباره انتخاب شود. فیپرشی 
یک فدراسیون متشکل از انجمن های ملی منتقدان فیلم 
از ۴۹ کشور مختلف است که در برخی از کشورها ممکن 
است صدها عضو داشته باشد. برای کشورهایی که انجمن 
ملی نقد ندارند فیپرشــی ۷۹عضو فردی از ۳۵کشــور را 
به عنوان عضو پذیرفته است. اعضای فیپرشی تا ۲۰ جولای 
فرصت دارند تا به عنوان رای دهنده گلدن گلوب درخواست 
دهند. درخواست ها توسط کمیته ای متشکل از ۵روزنامه نگار 
غیــر از گلدن گلوب و ۴عضو فعلی گلدن گلوب بررســی 
می شود. سال پیش گلدن گلوب برای بهبود وضعیت تنوع 
اعضای خود ۲۱عضو جدید پذیرفت که شش نفر از آن ها 
سیاه پوست بودند. به دنبال گزارشی که لس آنجلس تایمز از 
وضعیت محدود و تقریباً یکدست سفیدپوست گلدن گلوب 
منتشــر کرد، این انجمن مشروعیت خود را از دست داد و 

سال پیش برنامه تلویزیونی آن ها پخش نشد.

توسط کانون ملی منتقدان ایران
نمایش »مبارک در ژاپن«

 نقد و بررسی می شود
همدلی| نمایــش »مبارک در ژاپن« بــه کارگردانی علی 
فتحعلی روز دوشنبه ۲۰تیرماه از سوی کانون ملی منتقدان 
ایران نقد و بررسی خواهد شد. روز دوشنبه ۲۰تیرماه ساعت 
۱۷ در تماشاخانه ی سنگلج، نمایش »مبارک در ژاپن« به 
نویسندگی و کارگردانی علی فتحعلی، توسط »رضا آشفته« 
و »آناهیتــا زینی وند« دو منتقد کانون ملی منتقدان ایران 
نقد و بررسی خواهد شد. همچنین در این جلسه ی نقد و 
بررسی،کارگردان، بازیگران و عوامل اجرایی نمایش حضور 
خواهند داشــت. ورود به این جلسه برای اصحاب رسانه و 
علاقه مندان نمایش های ایرانی آزاد اســت. گفتنی اســت 
نمایش »مبارک در ژاپن« اجراهای خود را از اول تیرماه در 
تماشاخانه ی سنگلج آغاز کرده و تاکنون با استقبال خوب 
تماشــاگران روبه رو بوده اســت. در این نمایش سیاه بازی، 
اســتاد داوود داداشی، علی فتحعلی، محمود موسوی، نگار 
مقدسی، حمیدرضا جهانگیری، حمیدرضا مرادی، مهدی 
نوری، اسماعیل یوسف پور و محمد حاج محمدی بازی دارند. 
نمایش »مبارک در ژاپن« هر شب )غیر از شنبه ها( ساعت 

۱۹:۳۰ در تماشاخانه ی سنگلج روی صحنه می رود.

نوزدهم تیرماه و با همراهی
 آنسامبل بینارشته ای تهران

نادر مشایخی »آلودگی صوتی« 
ایجاد می کند

همدلی| آنسامبل بینارشته ای تهران به رهبری و سرپرستی 
نادر مشایخی آهنگســاز و رهبر ارکســتر شناخته شده 
کشورمان با پروژه »آلودگی صوتی ۳« مشارکت می کند. نادر 
مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده کشورمان، 
ســاعت ۱۹ روز یکشنبه ۱۹تیر پروژه »آلودگی صوتی ۳« 
)بــرای هر نوع ابزار تولید صــدا، در مدت زمان دلخواه( در 
قالب پروژه »کات آپ« را با همراهی آنسامبل بینارشته ای 
تهران به اجرا می گذارد. این هنرمند در توضیح ایده مدنظر 
خود می نویسد: »ما وقتی به آلودگی صوتی فکر می کنیم، 
همیشه آن را هم سطح آلودگی هوا یا آلودگی محیط زیست 
قرار می دهیم. ولی در واقع این پدیده چه ازلحاظ اثرگذاری 
بر زندگی بشر و چه ازلحاظ رفع سیستماتیک، با آلودگی 
محیط زیست متفاوت است. به جز مواردی مثل تأثیرگذاری 
صدای ممتد با بســامد خیلی زیاد در یک چاپخانه، که با 
استفاده از گوشی های فیلتر صدا از زیان فیزیکی آن ها روی 
گوش به طور قابل ملاحظه ای جلوگیری می شــود )شبیه 
جوشکاری که همیشه با فیلتر چشــمی انجام می شود(، 
صداهایی که بیشتر از نوسان های غیرارادی ماشین آلات به 
وجود می آیند به سهولت قابل خنثی کردن تأثیرات آن ها، 
از لحاظ روحی/روانی هستند. اگر )بگفته جان کیج( فقط 
به آن ها گوش کنیم و جنبه عاطفی آن ها را کشف کنیم، 
نه تنها از زیان روحی/روانی )که بالقوه در هر صدایی هست(، 
جلوگیری می شود؛ بلکه ازآنجاکه جنبه عاطفی صدا حریم 
موسیقی اســت، ما وارد ادراک متفاوتی از صدا می شویم. 
ازآنجاکه صدای هر ســاز این امکان را در اختیار مخاطب 
می گذارد، ما با تأسیس »آنسامبل بینارشته ای تهران« خود 
را مشغول شناخت صداهای محیط اطرافمان، تغییر نحوه 

شنیدن و ایجاد کشف جنبه ی عاطفی آن ها می کنیم. 

دریچه

همدلی| مهدی فیضی صفت-»اصالت« شاید 
گنج گم شده در هنر امروز سرزمین ما باشد؛ 
اصالتی که لزوماً قدمت و سنت برای یک اثر 
هنری به ارمغان نمی آورد. کمیاب اند آثاری 
که اصالت و هویت را توأمان داشته باشند و 
در گذر روزها و سال ها از دست ندهند هر 
آنچه دارند. بیش از چهار دهه پیش قطعه ای 
موســیقایی به نام »میهن« با آهنگسازی 
محمد جلیل عندلیبی خلــق و با صدای 
محمدرضا شــجریان اجرا شــد. نوازنده، 
آهنگســاز و ردیف دان کهنه کار موسیقی 
ایران زمین سال ها بعد قطعه ای با نام »رسید 
مــژده« را با یکی از شناخته شــده ترین 
شاگردان محمدرضا شــجریان روانه بازار 
موســیقی کرد. محمد جلیل عندلیبی با 
ســکوت، بیگانه نیست. اویی که روزگاری 
با ارکستر مولانا به تناوب روی صحنه بود و 
برای خوانندگانی چون محمدرضا شجریان، 
شهرام ناظری، علیرضا افتخاری، بانو حمیرا 
و دیگــر خوانندگان نامدار آهنگســازی 
می کرد، به فترتی یــک دهه ای فرو رفت 
اما چهار سال قبل بازگشت تا علاقه مندان 
به موسیقی ایرانی به تصور دوباره روزهای 
امیدوار شوند.  موسیقی  این  برای  پرفروغ 
من با این هنرمند توانمند تجربه ســال ها 
زندگی نفس به نفس را دارم و جســارت، 
صراحتش  البته  و  توانمندی  دانش،  دقت، 
را می ستایم. عندلیبی بزرگ زبانی دارد به 
به  سرخی شعله شمع که گاهی حسودان 
همین بهانه کوشیده اند سر سبزش را به باد 
بدهند اما خداوند تا امروز از این گنجینه 
ارزشمند نگاهبانی کرده و این در گران مایه 
را برای همه ما حفظ کرده است. امروز که 
برای اولین بار »رســید مژده« را با گروهی 
که در مقایسه با آثار قبلی استاد عندلیبی 
به  من  علاقه  شنیدم.  داشته،  تفاوت هایی 
محمدرضا نوربخش هم به واسطه شاگردی 
خودم و برادرم در محضر او در ســال های 
پیش اســت اما باید اعتــراف کنم آنچه 
ملودی پرداز خاطره ساز؛ استاد محمدجلیل 
عندلیبی از صدای حمیدرضا نوربخش در 
این اثر برای شــنوندگان به ارمغان آورده، 
بی اغراق در زمره بهترین آثاری است که با 
صدای این خواننده توانمند تا امروز پیش 
قرار  ایرانی  موسیقی  به  علاقه مندان  روی 
گرفته است. به بهانه انتشار این اثر تازه و 
برای پرسش درباره فراخوان موسیقی ملی 
معاصر که از جدیدترین اقدامات اســتاد 
محمدجلیل عندلیبی است، با او به گفت وگو 
نشسته ایم. در ادامه شما را دعوت می کنیم 

که بخشی از این گفت وگو را بخوانید:
  شــما همواره مدافع هنرمندان مستقل 
بوده اید. با این توضیح، آیا به باور شما مردم 
باید از هنرمند مستقل حمایت کنند تا به 

ادامه کار دلگرم شود؟
مردم ما عادت کرده اند پای تلویزیون بنشینند، 
ســریالی ببینند و آهنگی هم بشنوند. هر کدام 
از شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای و هر رسانه 
دیگری کــه آثار موســیقایی را پخش می کند، 
بودجه هــای سرســام آور و کلانی بــرای تولید 
دارند. اتفاقاً بسیاری از اوقات همین نهادها، آثار 
موزیســین ها را برمی دارند و بدون اجازه پخش 
می کنند، در حقیقت مردم به دیدن آثار رایگان، 
خو گرفته اند. درعین حال شــرایط اقتصادی هم 
آن چنان که باید نیســت. گاهی مردم نمی توانند 
تصور کنند خیلی از هنرمندان مســتقل ما هم 
هستند که مانند خودشان برای مستقل ماندن و 
ارائه اثری قابل احترام کار مشکلی در پیش دارند؛ 
هنرمندانی که در تنهایی خود سعی دارند عزت 
و احترامشان را حفظ کنند ولی حاضر نمی شوند 
در بســیاری از موارد روی عقیــده و باور واقعی 
خود و آرمان های راستین مردمانشان پا بگذارند؛ 
منظورم باور واقعی است، نه باورهای ساختگی و 
بازی های احساســی که خیلی از دوستان انجام 
می دهند. واقعیت امر این اســت که صداوسیما 
نباید به موســیقی، به چشم یک تفاله نگاه کند 
و به شــکلی برخورد کند که گویی، موســیقی 
پوشالی است. انگار با خودشان می گویند »وسط 
برنامه ها، کمی هم موســیقی بگذاریم و در واقع 

موسیقی برایشان جنبه تفنن دارد.«

 پس شما موسیقی را امری کاملًا غیرتفننی 
تعریف می کنید؟

همه ما می دانیم که موسیقی، جنبه تفننی نیز 
دارد اما باید برنامه های آموزشی هم در خصوص 
فرهنگ ســاخته شــود. فرهنگی که می خواهد 
ماندگار شــود باید ابتدا سنت و هنرش را حفظ 
کند. صداوســیما و متولیان فرهنگی در درجه 
اول باید شــرایطی را فراهم کنند تا جوانان ما، 
بزرگانشان و هویت ملی خود را بشناسند. وقتی 
چنین اتفاقی رخ دهد، همین جوانان در راستای 
حفظ فرهنگ تلاش می کنند. هنرمندان متصل 
که غمی ندارند ولی من دغدغه هنرمندان خوب 
انگشت شماری را دارم که همه هم وغمشان ارائه 
آثاری تأثیرگذار، هنری و البته قابل احترام است. 
مردم باید این عــده را درک کنند. مگر ما چند 
موزیسین خوب داریم؟ باور کنید تعدادشان زیاد 
نیست. اگر هنرمندی باشید که به میهمانی های 
خــاص نمی روید و می خواهید درســت زندگی 
کنید، مســیر بسیار دشوار و البته قابل افتخاری 
پیش رو خواهید داشــت. البته به علاقه مندان 
واقعی موسیقی ایرانی باید این نوید را بدهم که 
من و عزیزان هنرمند همراهم در گروه باســابقه 
»مولانا« با برنامه ریزی دقیقی که انجام داده ایم، 
فعالیت های بسیار خوبی را در دست انجام داریم 
و به زودی اتفاقات خوبی را در زمینه موســیقی 

ملی ایران رقم خواهیم زد.
 به نظرتان صداوســیما باوجود گسترش 
و  کارکرد  همچنــان  مجــازی  فضــای 

تأثیرگذاری گذشته خود را دارد؟
تلویزیون یک امکان و مدیوم است که مخاطب 
زیادی دارد، البته شرایط مثل گذشته نیست. به 
نظرم دلیلش نیز همین بی دقتی ها و عدم احترام 
به ســلیقه مخاطبِ جدی بود که ســبب شــد 
کم کم ریزش اتفاق بیفتد. واقعاً باید به مسئولان 
دســت مریزاد گفت! حرف از ابتذال زدایی زدند 
ولی موسیقی را با عدم کارشناسی، عدم شناخت 
و عدم وجود دغدغه به ســمت ابتــذال بردند. 
استفاده ابزاری از موسیقی هم حدی دارد. نباید 
از یاد ببریم موســیقی خودش یک هدف است. 
وقتی می گوییم باید از هنرمند حمایت شود، چه 
نیتی پشــت حرفمان است؟ ما می خواهیم هنر 
اعتلا پیدا کنــد، در ادامه هنر بتواند فرهنگ را 
ارتقا بدهد و در نهایت مردم آرامش داشته باشند 
و جامعه بالنده و پویا شود. در واقع فرهنگ با هنر 
و هنرمند حفظ می شود؛ اما رؤسایی که تا حالا 
بر ســر کار بوده اند، کاملًا غیرتخصصی منصوب 
 شــده اند. من نمی دانم اصلًا دغدغه هنر دارند یا 
خیر، درصورتی که باید بدانند نشان دادن ساز و 
استفاده صحیح از موسیقی باعث برگشت آرامش 
به جامعه می شود و یکی از راه های حفظ فرهنگ 

به شمار می رود.
  گزاره ای از جابجایــی مداوم و نو به 
نو در تاریــخ وجود دارد با این ترکیب؛ 
مدرن ها، در گذر زمان به ســنت بدل 
می شــوند و این چرخه مدام در حال 

تکرار است...
بله، مثلًا موسیقی پاپی که چهل سال پیش 
نوآور بوده، با نگاه امروز، سنتِ پاپ محسوب 
می شود و در واقع تبدیل به یک سنت شده. 
شــاید چهارصد ســال بعد از یک خواننده 
پاپ امروز که بــرای خیلی ها قابل قبول هم 
نیست، به عنوان یک خاطره نوستالژیک یاد 

شود. باید توجه کنیم در موسیقی ایرانی، چالش 
مهمی داریم که بسیاری از آدم ها را به قرائت ها، 
قضاوت ها و اقدامــات گوناگونی رهنمون کرده 
است. به طور مثال اصرار بر عوض شدن ترکیب 
سازها یا پافشاری بر این موضوع که ترکیب ساز 
نباید دست بخورد یا اصرار بر این مسئله که نوع 

خوانش حتماً باید مطابق با فلان خواننده باشد.
  مخاطب ایرانی چگونه می تواند تشخیص 
دهد اصرار بر بودن یا نبودن هر یک از این 
موارد درست یا غلط است؟ چون بعضی از 
مخاطبان موسیقی ایرانی احساس می کنند 
دوره موســیقی سنتی گذشته و موسیقی 
زمانه خود نیست. شما چگونه می اندیشید؟

من همیشه به حفظ اصالت ها معتقدم. اول باید 
بدانیم اصالت، فرهنگ و هویت ملی ما چیست. 
ابتدا باید شناخت لازم پیدا شود تا بتوانیم اصالت 
را حفظ کنیم. به نظــر من هر پدیده ای در بعُد 
ارکستراسیون را نمی توان توجیه کرد. مثلًا ساز 
گیتار را با موســیقی ایرانی قاتی کنیم و مدعی 
نوآوری شــویم. البته مــن مخالف چنین کاری 
نیستم اما معتقدم نتیجه کار، شلم شورباست. از 
طرفی انتظار دارم کســانی که آن ها را به عنوان 
سمبل موسیقی اصیل می شناسیم، دیگر این کار 
را انجام ندهند چون مخاطبان را گیج می کنند 
و لطمه اصلی را به موسیقی می زنند. یک چهره 
نامدار درزمینهٔ موســیقی اصیل باید بداند نباید 
صرفاً برای پول و برگزاری کنسرت های بیشتر، 
هر کاری را قاتی موســیقی ایرانی کرد و مدعی 

نوآوری شد.
 برخی معتقدند موسیقی و درمجموع هنر 
و حتی روزنامه نگاری باید به گونه ای حرف 
بزند که مردم زمانه، زبانش را بفهمند. مثلًا 
اگر ما در حال حاضــر به زبان دوره مولانا 
حرف بزنیم، مردم متوجه نمی شوند ما چه 

می گوییم. این طور نیست؟
موضوع این نیســت، بلکه بحث آموزش اســت. 
بازهم به همان نقطه می رســیم کــه متولیان 
به خوبی به وظیفه شان عمل نکرده اند. اگر اساساً 
چیزی به نام برنامه ریزی کارشناسانه وجود داشته 
باشد و این برنامه ها به درستی پیاده شود، نتیجه 
متفاوتی رقم می خورد. مثلًا ساعات خاصی را در 
صداوسیما به موسیقی اختصاص دهند. تلویزیون 
یا همان جعبه جادویی، خودش یک دانشــگاه 
اســت. باید برنامه بگذارند و بگویند »موسیقی 
ایرانی، موسیقی ما اســت.« آثار خوب را پخش 
کننــد و در برنامه هایی کــه صرفاً به جنبه های 
مختلف موســیقی می پردازد، تشریح کنند ساز 
چطور ساخته شــده، چگونه چند ساز کنار هم 
قرار می گیرند و نتیجه اش صدایی می شود که ما 
می شنویم. درد این است که ما شناخت نداریم و 

متولیان امر در این میان مقصر اصلی هســتند. 
مدیــران غیرتخصصی در واقع سیاســی عمل 
می کنند. مسلم اســت در جهت آسیب شناسی 
قدم برنمی دارند و حتی خودشــان، آسیب را به 
وجــود می آورند، درحالی که گــوش مردم باید 
به موســیقی عادت کند تا بتوانــد کار خوب را 
تشــخیص دهد و درنهایت هنــر و فرهنگش را 

بشناسد و حفظ کند.
  شما ســال 1359 کاری با مطلع »تنیده 
یاد تــو در تاروپودم، میهــن ای میهن« 
ســاختید. فکر نمی کنید شرایط آن زمان 
ایران متفاوت بود و شاید چنین قطعه ای را 

می طلبید؟
شــرایط اجتماعی، تحصیلات مردم آن زمان و 
مخاطبان موسیقی فرق می کرد. خیلی از جوانان 
ما در آن روزها به دانشــگاه می رفتند، روشنفکر 
شــده و مطالعات زیادی داشــتند. از ســویی 
به تازگی انقلاب شده بود مردم چه قبل و چه بعد 
از انقلاب در جنب وجوش بودند. شرایط گواهی 
می دهد موسیقی در آن زمان بستر مناسبی برای 
عرضه و دریافت داشــت. اگر ۵، 6سال دیگر که 
به طور مثال همه چیز خوب و آرام اســت، مردم 
تأمین و در رفاه هســتند و همه از زندگی خود 
رضایــت دارند، بخواهیــم کاری با حال و هوای 
حماســی بســازیم، طبیعتاً پخش کاری مثل 
»میهن« که در پرسشــتان از آن مثال زدید، به 
دل مردم نمی نشیند چون مناسب زمان خویش 
نیســت. اگر هم مورد استقبال مردم قرار بگیرد، 

به عنوان نوستالژی به دل مردم می نشیند.
  نوســتالژی هم برای کسانی که با اثر خاطره 
دارند، معنا پیدا می کنــد، نه برای کودکانی که 

تازه به دنیا آمده اند...
بله، به طــور مثال یــک کودک ۱۰ســاله چه 
نوســتالژی و خاطره ای تواند با موسیقی چهل 
سال پیش داشته باشد؟ اینجا می توانیم گریزی 
به همان بحث نوآوری در موسیقی ایرانی بزنیم. 
نباید فراموش کنیم خیلی از سازهای ما درگذر 
زمان شکل گرفته اند، ردیف موسیقی ایرانی نیز 
کــه وحی منزل نبوده. به قــول اکبر گلپایگانی 
»دانستن ردیف مثل دانستن جدول ضرب است«. 
در قالب این ردیف می شــود کارهای نوینی هم 

انجام داد که البته باید منطبق بر اصالت باشد.
  اما عــده ای هم می گویند یــک اثر در قالب 
موسیقی ایرانی باید نعل به نعل منطبق بر ردیف 
باشد، یعنی شــعر را عوض کنیم و روی همان 
ردیف بگذاریم و دوباره تکرار کنیم. برخی دیگر 

نیز می گویند اصلًا ردیف را دور بیندازیم...
من چنین اعتقادی ندارم بلکه بر این باورم باید 
از هر دو اســتفاده شــود. با حفظ اصالت ها باید 
کارهای جدیــدی انجام دهیــم و در اثری که 

خلق می شــود، از جنبه های مختلف موسیقی 
مثل ریتــم، ملودی، هارمونی، فرم های گوناگون 
موسیقی غربی استفاده کنیم. درنتیجه به صورت 
خودبه خــود، چیز جدیدی پدیــد می آید. البته 
این مسئله مستلزم این نکته است که آهنگساز 

آکادمیک بوده و علم داشته باشد.
  بحث ما بر سر موسیقی کلاسیک ایرانی 
است وگرنه موسیقی پاپ، جریان خویش، 
مخاطب عمومــی و در همه جای دنیا هم 

شیوه خود را دارد...
به نظر من اگر موســیقی خوب درســت شود، 
موسیقی کلاســیک ما بازخورد خواهد داشت، 
یعنی دوره اش نگذشــته اســت. موضوعی که 
کمک کرده و اثر را به روز و فرزند زمانه می کند، 
ریتم است. ما باید از ریتم استفاده زیادی کنیم 
چون موســیقی از دو بخش تشکیل شده، یکی 
نت هــا و دیگری ریتم. ایــن دو عامل با یکدیگر 
ادغام می شــوند و تبدیل به ملودی و نتیجه ای 
می شــود که مردم بــه آن می گویند »آهنگ«. 
از ریتم،ســازهای کوبه ای می توان استفاده های 
زیادی کرد. امروزه همه چیز تند شــده و طبیعتاً 
روی موســیقی هم اثر گذاشته است. به هرحال 
جمعیت زیاد و شهرها شلوغ شده، بنابراین شاید 
عموم مردم نتوانند تک نوازی یک موزیســین را 
درک کننــد، هرچند ممکن اســت مخاطبان 
خاص خود را داشــته باشــد.عدم درک عمومی 
هم به همان بحث آموزش برمی گردد که نشان 
می دهد گوش مردم با این موسیقی آشنا نیست. 
بسیار بعید است یک جوان با هندزفری در میان 
جمعیت ۱۰میلیون نفری تهران که پر از شلوغی 
و درگیری است، تک نوازی گوش دهد. باید توجه 
داشت موسیقی، تراوش و بازتاب جامعه است که 
اهمیت زیادی نیز دارد. بسیاری از نوازندگان تار 
امروز در اثر استرســی که به آن ها وارد می شود 
آرامش لازم را ندارند. سازی که فرهنگ شریف 
یا جلیل شــهناز می زد حاصل آرامش و زاییده 
زمان خود و برآمده و رشــد یافته دوره خویش 
بود. آهنگساز باید به قدری به کارش معتقد بوده 
و شناخت داشته باشد که بتواند اثری را بر مبنای 

حفظ اصالت ها و به روز خلق کند.
 به »رسید مژده« که آخرین اثر منتشرشده 
از سوی شماست، برسیم. انتخاب حمیدرضا 
نوربخش برای خواندن این اثر بر چه مبنایی 

بود؟
همان طور که می دانید ســابقه آشــنایی من با 
حمیدرضــا نوربخــش به حدود ۳۰ســال قبل 
بازمی گردد. ما آثار منتشرنشده دیگری هم باهم 
داریم کــه تا امروز بنا به دلایل گوناگون فرصت 
و امکان انتشارش فراهم نشده است. از نگاه من، 
حمیدرضا نوربخــش صدایی خاص، حریرگونه، 
جــذاب و دارای توانایی های منحصربه فرد دارد. 
ناگفته نمانــد که باوجود همــه توانمندی ها و 
سابقه ای که او درزمینهٔ آواز دارد، من در استودیو 
بــا او با جدیت کار را پیش بــردم و به حق او از 
پس خواســته من در اجرای کار برآمد. امیدوارم 
او بتواند به جایگاهی که درزمینهٔ موسیقی ایرانی 
شایستگی اش را دارد، برسد و به زودی بر قله آواز 
ایران بایستد. این اثر، آغازینه  مسیر تازه من در 
زمینه موســیقی ملی معاصر است که به تازگی 
فراخوانش را از طریق صفحه خودم و همســرم؛ 
بانــو نگین ضیایی که نوازنــده، خواننده و مدیر 
هنری گروه مولانا هم هســت، منتشر کرده ام. 
اطمینان داشــته باشــید که به یــاری خداوند 
عزوجل و البته با پیگیری های برنامه هایی که در 
نظــر داریم در روزها و ماه های آینده بیشــتر از 
خواننده هایی که در مســیر این فراخوان کشف 
خواهم کرد و انشــاالله به موســیقی ملی ایران 

معرفی خواهند شد، بیشتر خواهید شنید. 

محمدجلیل عندلیبی؛ آهنگساز نامدار ایرانی در گفت وگو با »همدلی«:
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